                                           فایل 135 B

مدت فایل : 32.42 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس و جناب سه تار
جلسه آنلاین
           موضوع : تفسیر رباعی 494 ........

                             شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را       دفتر دوم، بیت 3088 به بعد
دقیقه 0.00 :
یکی از دوستان در پی ام سوالاتی کرده‌اند.....
از كارهاي‌ مفيد‌ يكي‌ آن است كه‌ آدمي‌ چيزی‌ را بپرسد كه‌ به درد او مي‌خورد......بنابراین پرسیدن و دانستن در مورد مسائل خصوصی بنده به چه کار شما می‌آید؟! 

دقیقه 0.30 :
نیکلاس‌ گفت : در مورد رباعی 329..... ای ذکر تو مانع تماشای تو دوست.....
دقیقه 2.00 :
در مورد پرسشی دوستی که درباره چگونگی توبه کردن پرسیده‌اند....و رجوع به داستان پیر چنگی....

دقیقه 3.00 :
رباعی آخر، 494.....

چشم تو هزار سحر مطلق‌ دارد                           هر گوشه هزار جان معلق دارد

زلف‌ات کفر است و دین رخ چون قمرست‌              از کفر نگر که دین چه رونق دارد 

آنچنانکه گفته شد چشم و روی و موی معشوق......حالات روحی و معنوی است که در راه سلوک به فرد دست میدهد....

در مسیر خودشناسی با اولین تجارب روحی معنوی، سالک حالت حیرت و حیرانی‌ پیدا میکند....

در مورد کفر از لحاظ شرعی که همه خوشبختانه تعریف و کاربرد آنرا به خوبی میدانیم....بت‌پرستی.....پوشاندن حقیقت....شریک قائل شدن برای خدا......
اما به لحاظ عرفانی کفر معنی مثبتی دارد....و معنی آن رد کردن اساسی در مورد باور به بت است....و در عرفان بت به معنی آنچه به جز حقیقت است....از جمله تصاویر ذهنی که انسان میسازد و در ردیف بت‌ها هستند...
در کلام صوفیه اینگونه نام بردن از کفر اغلب با شدت آمده و برجسته می‌شود تا ایجاد تحریک و برانگیختگی کند...و به ظاهر با امور شریعت در تضاد میباشد...یعنی کفر عرفانی در اصل خود یک همآهنگی‌ دقیق و در سطح عمیق، با تعریفی که از معنی باطنی دین میشود، دارد و بر این مبنا کفر یک فرد آگاه و عارف، ایمان او را پشتیبانی میکند.....یعنی رد کردن تمام بت‌های درونی...
دقیقه 10.00 :
در این رابطه به چند تا از غزلهای حافظ اشاره میشود.... 
خم زلف تو دام کفر و دین است                          ز کارستان‌ او یک شمه‌ این است
جمالت معجز‌ حسن است لیکن                           حدیث غمزه‌ات سحر مبین است

ز چشم شوخ تو جان کی توان برد                      که دائم با کمان اندر کمین است

....................................

و یا.....

کفر زلف‌اش ره دین میزد و آن سنگین دل

در پی‌اش مشعلی‌ از چهره برافروخته‌ بود

یا از مولانا....

به این مضمون که کفر فرد آگاه موجب پشتیبانی از فطرت و ذات اوست‌....

زلت‌ او به ز طاعت نزد حق

پیش کفرش جمله ایمان‌ها ورق
زانکه عاشق در دم نقد است مست

لاجرم از کفر و ایمان برتر است

کفر و ایمان هر دو خود در بند اوست‌
اوست‌ مغز و کفر و دین او را چو پوست

دقیقه 14.40 :
موسیقی بین جلسه‌ای........

دقیقه 17.45 :
متاسفانه حدود پنج دقیقه از ابتدای صحبت جناب سه تار را از دست دادیم به این علت که من فراموش کرده بودم دگمه ریکورد‌ را بزنم........

دقیقه 19.00 :
شروع صحبت جناب سه تار در مورد داستان این جلسه : شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را..
در این حکایت مولانا هویت فکری را در مقابل هویت فطری و اصیل قرار داده....البته در درون یک شخص....چون معتقدم آموزه‌های مولانا برای یک جامعه یا دوره تاریخی نبوده......که مثلا خواسته باشد از دست یک عده کافر شکایت کند و......   

 

متن نثر داستان این جلسه:

 

پيرمردي، پيش پزشك رفت و گفت: حافظه‌ام ضعيف شده است.
پزشك گفت: به علتِ پيري است.
پير: چشم‌هايم هم خوب نمي‌بيند.
پزشك: اي پير كُهن, علت آن پيري است.
پير: پشتم خيلي درد مي‌كند.
پزشك: اي پيرمرد لاغر اين هم از پيري است
پير: هرچه مي‌خورم برايم خوب نيست
طبيب گفت: ضعف معده هم از پيري است.
پير گفت: وقتي نفس مي‌كشم نفسم مي گيرد
پزشك: تنگي نفس هم از پيري است وقتي فرا مي‌رسد صدها مرض مي‌آيد.
پيرمرد بيمار خشمگين شد و فرياد زد: اي احمق تو از علم طب همين جمله را آموختي؟! مگر عقل نداري و نمي‌داني كه خدا هر دردي را درماني داده است. تو خرِ احمق از بي‌عقلي در جا مانده‌اي. پزشك آرام گفت: اي پدر عمر تو از شصت بيشتر است. اين خشم و غضبت هم از پيري است!
چون جسم و بدن تو نحیف و لاغر شده توان روحی تو هم ضعیف شده و طاقت دو کلام حرف را نداری.
شکایت گفتن پیرمردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را 

  
گفت پیری مر طبیبی را که من               در زحیرم از دماغ خویشتن
گفت از پیریست آن ضعف دماغ               گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ
گفت از پیریست ای شیخ قدیم               گفت پشتم درد می‌آید عظیم
گفت از پیریست ای شیخ نزار                 گفت هر چه می‌خورم نبود گوار
گفت ضعف معده هم از پیریست              گفت وقت دم مرا دمگیریست
گفت آری انقطاع دم بود                        چون رسد پیری دو صد علت شود
گفت ای احمق برین بر دوختی               از طبیبی تو همین آموختی
ای مدمغ عقلت این دانش نداد              که خدا هر رنج را درمان نهاد
تو خر احمق ز اندک‌مایگی                    بر زمین ماندی ز کوته‌پایگی
پس طبیبش گفت ای عمر تو شصت       این غضب وین خشم هم از پیریست
چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف          خویشتن‌داری و صبرت شد ضعیف
بر نتابد دو سخن زو هی کند                 تاب یک جرعه ندارد قی کند
دقیقه 21.00 :

جز مگر پیری که از حقست مست          در درون او حیات طیبه‌ست
آن پیری در مقابل حقیقت توانائی دارد که از خود حقیقت مست باشد...و مستی یعنی نبودن فکر و منطق...سکوت درونی و خاموشی.....البته با لایعقل شدن از می ظاهری و مستی از الکل اشتباه نشود...
چنین پیری است که حیات جاودانی و طیبه در درون او جریان دارد، برگرفته از آیه 97 سوره النحل :
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 97 

هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند پاداش خواهيم داد. 
البته به عقیده من عرفان تنها برای این نیست که ما چگونه زندگی خود را بهتر کنیم....مثل اینکه اگر تا به حال افسرده بودم از افسردگی رها شوم....یا اینکه مشکلات خانوادگی من حل بشود....
که اینها میتواند در جای خود یک جور حجاب باشد.....و پرداختن به دنیای مجازی...
پس مستی از حق برای آن نیست که فقط عوارض جسمانی و روانی سنین بالای عمر را نداشته باشیم.....
میخواهد بگوید این پیری آن فطرت اصلی ماست که از روز ازل در درون انسان بوده....و در حق و حقیقت مست است...و زندگی ابدی دارد.........و نقطه مقابل آن اسارت در هویت فکری است که مرده بودن است.... 

یعنی باید دنبال آن قسمت از وجود خود باید باشیم که از حقیقت پیر است......

دقیقه 26.40 :

از برون پیرست و در باطن صبی             خود چه چیزست آن ولی و آن نبی
معنی ظاهری این را میگوید که پیرانی که از حقیقت‌ مست‌اند، از بیرون و ظاهر پیرند اما در باطن جوان و کودک هستند....
به نظرمن می‌خواهد بگوید،  وقتی به سرشت خود نگاه میکنید...به نظر این طور است که این حرفها حرفهایی قدیمی و ریشه‌دار است...آنچنانکه همه ادیان قدیمی از هزاران سال پیش مطالب دینی و معنوی را گفته‌اند و بارها تکرار شده و به نظر تکراری و کهنه می‌آیند.....اما در درون و عمق و باطن آن به دلیل وجود حقیقتی که دارد مثل یک بچه شاد و بشاش است....
مثل درون ما که مرکز این نو بودن و تازگی در آن قسمتی از وجود ماست که اولی‌تر است و.......
با وجود نبی و ولی و پیامبران در جوامع و با تصور امکان دسترسی ما به پیرها و راهنمایان......اما درنهایت باید خر خود را خودمان تیمار کنیم.....و از درون خود ماست که باید تحول شروع شود...

پس باید به این نکته آگاه شویم که در درون ما آن موجودیت الهی وجود دارد که همان ولی و نبی است....
دقیقه 31.40 :   

گر نه پیدااند پیش نیک و بد                  چیست با ایشان خسان را این حسد
ور نمی‌دانندشان علم الیقین               چیست این بغض و حیل‌سازی و کین
ور بدانندی جزای رستخیز                    چون زنندی خویش بر شمشیر تیز
معلوم است که در عالم ظاهر پیدا و آشکارند و حسادت فرومایگان با آنان از این پیدائی است.....
و معلوم است که آنها را صاحب علم الیقین میدانند و اگر جز این بود دیگر با آنها بغض و کینه‌ای نمیداشتند.....
این فرومایگان اگر به عقوبت روز جزا معتقد میبودند چنین بی‌پروا به جنگ علیه شمشیر حقیقت نمی‌پرداختند... 
پایان فایل......ادامه جلسه در فایل بعدی
فهرست موضوعات :
رباعی مولانا

دفتر دوم مثنوی

چشم  و روی زیبا

حیرت و حیرانی
توبه کردن
کفر

بت پرستی

شریعت

کفر عرفانی

فطرت

ایمان

هویت فکری

هویت فطری

مستی

سکوت درونی

خاصیت عرفان

انبیا و اولیا

